
 

  )نگر مارتين سليگمننگاهي به شعر حافظ با رويكرد روانشناسي مثبت( 
  »كردآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي«

  1منصور پيراني
  : چكيده

بـه جـاي    است علمـي كـه    انسان آرماني در پيِ مطالعه علمي عملكرددر جستجوي زندگي خوب و نگر روانشناسي مثبت
اميـدواري،   شـجاعت، قدرشناسـي   هـاي او از قبيـل  بـر نقـاط قـوت و توانمنـدي     ،هاي انسـان ها و ناتوانمنديعفتوجه به ض

گـرا در مقابـل   روانشناسـي مثبـت  . توجه مي كنـد  ... و  سعادت بيني، رضامندي،، لذت بردن، خوشرواني شادزيستن، سلامت
)DSM (بنـدي ديگـري بـه نـام     بندي اختلالات روانشناختي بيماران است، نظام طبقهطبقه كه نظام)CSV (     مطـرح كـرد كـه بـر

؛ خـرد و دانـايي  : هاي انسان را در شش گـروه توانمندي گراپژوهشگران روانشناسي مثبت .هاي انسان متمركز استتوانمندي
كنند و براي هركـدام  بندي ميطبقه ،جا حاضرهاي همهضيلتبا عنوان ف تعاليو  اعتدال؛ عدالت طلبي؛ نوع دوستي؛ شجاعت
نگر هيجانات انسـان  گذار روانشناسي مثبتمارتين سليگمن بنيان. شمارندبرمي) در مجموع بيست و چهار قابليت( هاييقابليت

اي خود هتجارب و هيجان وقتي انسان عواطف،كه عني م بدين. دهد مورد مطالعه قرار مي گذشتهو  آينده، حالرا در سه مسيرِ 
شادكامي در زمان حـال، در   و لذت ،امنيت، كند ضمن احساس آرامشمقايسه با گذشته و آينده بازبيني مي زمان حال را دردر 

بررسـي و  . بـه او دسـت بدهـد   مقايسه با گذشته بايد احساس رضايت و خشنودي و نسبت به آينده احساس اميد و خوشبيني 
ي يـك مقالـه بيـرون    از حوصـله ) حتي يك اثـر (ها به همراه استخراج شواهد از متون ادبي ها و قابلتفضيلتتحليل همه اين 

و  رضـايتمندي ، اميـد ، شادي ها؛ و از فضيلت تعالي و دانايي، _و_خرد از اين رو ما در اين نوشته به چند مورد يعني . است
هـاي  هايشان در بسياري از آثار و گنجينهها با قابليتركدام از اين فضيلتدر حالي كه براي ه. ايمپرداختهاز قابليت ها  سعادت

 سـلامت روانـي افـراد و    رو همچنين دتوان يافت كه راهگشا و براي زندگي انسان هايي فراواني ميمان شواهد و مصداقادبي
ها از ديوان حافظ بـه عنـوان   شواهد و مصداق استخراجدر اين مقاله ما تيمناً اين تجربه را بر . است مؤثرتفكر اجتماعي جامعه 

ايم تا شعر حافظ را مجدد از منظري ديگر مطالعه كـرده،  ايراني بكار بسته يروحيهاي جامع و نمودي كامل از زندگي و تجربه
ها امروزه در قالب مفاهيم و اصـطلاحات  ي بزداييم كه آنچه غربيهاي روانشناختمندان تحليلو هم اين تصور را از ذهن علاقه

 يافته هاي نوين و ابداعات مختص انديشمندان غرب نيست بلكه بسياري از اين ديـدگاه هـا   كننده ميئرااآراسته اي جامهنو و 
  .تر در آثار و كلام فرزانگان سرزمين خودمان بيان شده استهاي دلكشبا شواهد و مصداق ها پيشقرن
   .، سعادترضامندي، اگرروانشناسي مثبتحافظ، خوشبيني،  ميد،ا :گان كليديواژ

  
تـوان بـراي آن   نـد مـي  چهر ،آينده نيـز از آن مـا نيسـت   . توان از آن درس گرفتاما مي ،ان بازيافتوتگذشته را نمي

  :پس .زمان واقعي فقط الان است .ريزي كرد برنامه
  )2/158( گوهر نباشدياب و در ياب       كه دايم در صدف زمان خوشدلي در

  مقدمه
در ايـن   .گـذرد دهـه نمـي   دورا مطرح كرد بـيش از  » نگري روانشناسي مثبتنظريه« از زماني كه مارتين سليگمن 

فيلسوفان  چهاگر .اي بوده استها و مفاهيم مختلف و تازهها، پديدهشاخه روانشناسي شاهد ظهور نظريه ،مدت كوتاه
از آغاز پيـدايش   را ياين مفاهيم و اصطلاحات امروزپروري چون هند، يونان و ايران هاي دانشو دانشوران سرزمين

امـا سـليگمن و همكـارانش بـا اسـتفاده از روش علمـي و        .انـد مورد بحث و چالش بسـيار قـرار داده   دانش بشري،
ري بـا عنـوان   بندي مفاهيم توانستند مجموعه كاملي از اين مفاهيم و اصطلاحات را در يـك مكتـب جديـد فك ـ    طبقه

، اميد، خوشـبيني، رضـايت، نـوع    شادي خردورزي، عدالت، شجاعت مفاهيمي چون. نگر معرفي نمايندرويكرد مثبت
مفاهيم و اصطلاحات  .بينيممينگرغرب هاي روانشناسي مثبتكه امروزه در نظريه... دوستي، سعادت، عشق، مدارا، و 
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بلكه اين مفاهيم  ،شوندادبيات يا روانشناسي و حتي فلسفه مطرح ميهاي جديدي نيستند كه در قلمرو دانش يا پديده
انديشه بشر مطرح بوده و در سخنان حكيمانه بزرگان و اشعار شاعران گذشته به شيواترين شكل بيان  ها پيش درقرن

ن را چنان كه ارسطو خوب زنـدگي كـرد  . شده و انسان در زندگي خود همواره در زندگي خود در پي آن بوده است
كـه   ،و رهيافت شادكامي در زندگي )Hefferon,2011,18( و خوب بودن در زندگي مي دانست ندر شاكامي، نيكي كرد

 ,Seligman, and Csikszentmihalyi( ي ارسـطو شـباهت بسـيار دارد   »1اودايمونيـا « دهـد بـه مفهـوم    سليگمن ارايـه مـي  

) Lopez, 2009, 352 ( .ان است كه همان اميد و شـكوفايي باشـد  اُدايمونيا هدف نهايي و اساسي زندگي انس. )(2000,55)
در رباعيـاتش   خيـام اصل شادي و شكوفايي و اميد را در بسياري از سخنان حكيمانه فرزانگان ايران مـي تـوان ديـد    

ي و شـاد زيسـتن در تمـام لحضـات زنـدگاني سـفارش       ادپيوسته انسان را به بهره گرفتن از مواهب و نعمات خـداد 
  :دكن مي

  

برخيز و مخـور غـم جهـان گـذران 
  

ــذران   ــادماني گ ــه ش ــي ب  بنشــين و دم
 

در طبــع جهــان اگــر وفــايي بــودي 
  

 نوبت بـه تـو خـود نيامـدي از دگـران      
 

)99، 1371خيام(          
  

گذشـته ترسـيم   و حـال، آينـده  هاي مثبت و منفي انسـان در سـه مسـير    هاي مارتين سليگمن هيجانبنا به پژوهش
هيجانـات مثبـت   . بيني، اميدواري، ايمـان، و بـاور و اعتمـاد اسـت    هاي مربوط به آينده شامل خوشهيجان. 1شود مي

 تر از همه جاري بـودن يـا غـرق شـدن    و مهم( ، لذتهيجان ،اشتياق ،مربوط به حال هم شامل شادي، شور ، آرامش
»Flow/Flowing« (باشدمي. )،هـا زنـدگي   شـان بـا آن  هايي كه مردم خود در زندگي روزمرههيجان )87 ،1388 سليگمن

 ،هاي مثبت در مورد گذشته نيز شـامل مـواردي نظيـر رضـايت    هيجان. ها هستنددارند و در پي آنكنند يا در نظر مي
ه مطـرح كـرد   كدام از مفاهيمي كه سليگمن در اين سه مسير براي هر. شودخشنودي، خرسندي، افتخار و آرامش مي

مـا در ايـن پـژوهش بنـا را بـر       لـيكن  .توان يافـت هاي فراوان مياست در بسياري از آثار ادبي ايران شواهد و نمونه
ايم و شواهد ابيات را از ديوان حـافظ در تطبيـق بـا ديـدگاه     ي ايراني يعني شعر حافظ نهادهو چكيده انديشه اختصار

نگر در كمتر از دو دهـه توانسـته اسـت بـا     روانشناسي مثبت. اييمنمه ميئروانشناختي مارتين سليگمن استخراج و ارا
 :مطالعه و پژوهش در سه حوزه

  نهادهاي مثبت) ج          صفات و فضايل مثبت ) ب          هيجانات مثبت ) الف
ايـن  هاي علمي و عملي زيادي در جهت افزايش كيفيت ان عرضه كند و راهمندعلاقهبه  بسياريهاي كتاب و مقاله

 آلان فردريكسـون،  مارتين سليگمن، پيترسون،. گانه نشان دهد و بر دانش و رفتار مثبت جويندگان بيفزايدسطوح سه
معروف و از پيشگامان روانشناسي مثبت نگر هستند كه درگسـترش و   سنايدر، شين لوپز از روانشناسانكار، ريچارد ا

دهـد  و آنگونه كه تجربيات روانشناختي نشان مـي   جا گذاشته انددي از خود بپيشبرد اين نظريه تلاش و آثار ارزشمن
در جهت بهبود شرايط زندگي انسان و بخصوص آنچه او بدنبالش است يعني زنـدگي بهتـر، رضـامندي، سـعادت و     

  سلامت، مفيد و مؤثر بوده است

  هاي مثبتهيجان
پـذير و   هـايي مسـئوليت  جامعه متمدن، انسـان هاي شاد و سالم در مطالعات روانشناختي نشان داده است كه انسان

در انسـان بـالاتر باشـد، هيجانـات و     ) مهـارتي ـ اكتسـابي   (هر چـه هـوش هيجـاني    . شهرونداني خوب خواهند بود
آوري و را جمـع ) يعنـي شـادي  (كنند تا اطّلاعات مربوط  به پايه و اساس سـلامتي  احساسات، به او بيشتر كمك مي

كساني كه هوش هيجاني بالاتري دارند، با توسل . ند تا به بهترين شكل از آنها استفاده گرددبندي و پردازش كاولويت
هاي پنهان شادي يا غم خود، آگاه شوند و آن را مديريت كننـد  توانند به ريشه، بيشتر مي»خودشناسي«هاي به مهارت

                                                            
١- Eudemonia 
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اي افراد شادكام، نگرش خوشـبينانه . ت افراد داردشادي و نشاط، تأثير مهمي در موفّقي. ترندعاً چنين كساني موفّقو طب
يرامون خود، سعي در گيري منفي نسبت به اتّفاقات پنسبت به وقايع و رويدادهاي اطراف خود دارند و به جاي جبهه

  .تر از اين رويدادها دارنداستفاده به
مندي، بـازآفريني، تعهـد،   ضايتتر كردن فهم مردم نسبت به شادي، كامروايي، رعميق 1نگرشناسي مثبتهدف روان

شكل دادن  .)Seligman, and Csikszentmihalyi, (2000,55)( باشدمي انسان زندگي بخشيدن بهپرهيزكاري و ارزش و معنا 
شناسـي  گـام در نهضـت روان  ها برگرفته از تحقيقات سليگمن به عنـوان پـيش  گيري نتايج مثبت براي خانوادهو اندازه
 . باشدنگر ميمثبت

ي جداگانـه  هاي مثبت را در مقولـه هيجانسليگمن  3گراو واقع 2گرازيستي لذتدر تمايز ميان خوشاشاره شد كه 
جسـته  سه مسير بربه تعبير ديگر سليگمن . »هايي كه با گذشته و حال و آينده ارتباط دارندهيجان«كند طبقه بندي مي

نسـبت بـه    زمان حال طف و هيجانات مخصوصا هيجانات مثبتمقايسه عوا  راه اول، :براي شادكامي نشان داده است
داشتن  شاد بودن، نظير ، پيامدهاييحال دي؛ عواطف و هيجانات مثبتمنرضايتكه داراي ويژگي هايي چون  گذشته

 راه ؛را بـه همـراه دارد   بينـي و اميـد  نظير خوش هاييويژگي نسبت به آيندهعواطف مثبت  ؛ و بخشلذتاحساسات 
كار و ارتباطاتي كه براي فرد تعهد، ارزش و معنا ايجاد مي  ها،درگير شدن در فعاليت ،براي رسيدن به شادكامي  ديگر
تـر و يـافتن معنـا و مفهـوم در اجتمـاع و      وسـيع  ارائه كردن بعضي موارد نسبت به خود در حجم  سومين مسير،. كند

  . باشدكند ميتر كه فرد در آن زندگي ميجامعه گسترده
كننـد كـه مـردم    پيشنهاد مـي  )2004( 4پترسون و سليگمن ،بينيدر زندگي و خوش براي رسيدن به هدفمندي، معنا

هايي كه باعث نيرومنـدي و گسـترش فضـايل كليـدي     هاي اجتماعي گسترده و فعاليتنيازمند كار رشد يافته، ارتباط
 رأفت، شجاعت، دانشو خــرد ي ش حيطههاي كليدي را در شسليگمن و همكارانش آن فضيلت. شوند هستندمي
كه با توجه به  )172، 1388سليگمن،( انده كردهئهاي بيست و چهارگانه اراقابليتبا  تعاليو  رويميانه، عدالت، عشقو 

 سليگمن از قول بنجـامين فـرانكلين  . هاي فلسفي بزرگ تدوين گشته استها و مكتبمذاهب، فرهنگ  تاريخ جهاني،
ام و دليـل  هاي كوتاه و بلند مختلفي روبرو شدهمطالعات خود در باب تعداد فضايل اخلاقي با فهرست در« نويسدمي

. »انـد هاي بيشتر يا كمتري تحت يك عنوان واحـد بيـان كـرده   اين تفاوت اين بوده است كه نويسندگان مختلف ايده
كه فضايل اخلاقي در جوامع انساني بسيار بيشتر از آن است كه  باشدمقصود فرانكلين اين آيد به نظر مي )172همـان،  (

ها معلوم شد كه بسياري از اين فضايل ليكن در جستجوي ميان فرهنگ) بيش از دويست فضيلت(گردد اينجا ذكر مي
 .يا تكراري و با عنوان ديگري مطرح شده است و ما مجموع آن فضايل را در اين شش فضيلت جمع ديديدم مشابه و

   :آيدمي در پي هاي آن نيزهر فضيلت، قابليت ذكرِ  در اين جستار بعد از )172، 1388سليگمن،(

، )جستجوي نوآورانه، گشادگي نسبت به تجارب  رغبت،( كنجكاويهايي چون داراي ويژگي  :5اييخردورزي و دان -1
 ، ابتكـار )تفكـر انتقـادي   بـودن ذهـن،   بـاز (قضـاوت    ،)هـا هاي جديد يـا نمونـه  تسلط در مهارت( تمايل به يادگيري

 ). خردمندي( ، ديدگاه)هوش شخصي  هوش هيجاني،( هوش اجتماعي  ،)صداقت طلبي، حقيقت(

 ). صداقت  دوستي،زيبايي(، اخلاقيات )كوشيپايداري، سخت(ثبات  ،)مبارزه جويي(اقتدار شامل   :6شجاعت -2

روابط نزديـك ارزشـمند بـا    (، دوست داشتن )آزادگي، مهرورزي، مراقبت، همدردي(دوستي نوعشاملِ   :7انسانيت -3
 ). مراقبت و مشاركت متقابل ديگران،

                                                            
١- Positive psychology 
٢- Hedonic well- being 
٣- Eudaimonic well - being 
٤- Peterson, & Seligman 
٥- Wisdom and Knowledge                                                                                                                    
٦- Courage 
٧- Humanity 
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تربيـت  (، انصـاف  )پذيري اجتماعي، وفاداري، كـارگروهي وليتئمس(شهروندي هايي چون داراي ويژگي  :1عدالت -4
هاي گروهي و نظارت بر انجام كار سازماندهي فعاليت(رهبري ، )يكسان ديگران بر اساس اعتقاد به انصاف و عدالت

 ) هاآن

  قبـول نكـردن خطرهـا،   (نگـري  ، آينده)داري، داشتن انضباطخويشتن(خودتنظيمي  شاملِ كنترل رفتار،  :2رويميانه -5
بـه ديگـران و    دادنفرصت اعتدال، (، فروتني )كن است موجب زيان شودمم انجام ندادن يا نگفتن چيزهايي كه بعداً

 ). همراهي كردن در صحبت

داشـتن آگـاهي از چيزهـا و    ( تشـكر  ،)حيرت، شگفتي، برافراشتگي(تناسبي از زيبايي و عالي بودن شاملِ   :3تعالي -6
ايمـان،    مـذهب، (عنويـت م ،)بيني، رو به آينـده داشـتن  خوش(اميد  ،)قدرداني براي چيزهاي خوبي كه اتفاق مي افتند

خنـده و    گوشـي، بـازي (، شوخ طبعـي  )گرينداشتن تمايل به آزار  دادن فرصت ديگري به مردم،( گيبخشود ،)هدف
يافتنِ ديدي وسـيع نسـبت بـه جهـان      )سرزندگي، اشتياق، قدرت و انرژي(پذيري ، هيجان)ديدن قسمت روشن  مزه،

 )Allan Carr, pp 54-55:ك.ر(  .درون و بيرون

گرايي حقيقـي ارائـه كـرده اسـت كـه از      مبتني بر واقع) Well‐being( زيستييك مقياس خوش نيز )1989(راف 
   :اين مقياس شش حيطه دارد. باشدسنجي و مفهومي بسيار محكم ميلحاظ روان

-هاي خوب و بد مـي ها و مفاهيم چندجانبه از خود كه شامل كيفيتنگرش مثبت به خود؛ دانش  :4پذيريخويشتن -1

 . باشد

توانايي   نگراني در مورد ديگران، رفاه،  بخش و صميمي؛رضايت  ارتباطات قابل اعتماد؛  :5مثبت با ديگرانارتباطات  -2
 . همدلي قوي و داشتن عواطف مثبت

نظم بخشـيدن بـه رفتـار از      توانايي مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعي،؛ مختاري و استقلالخود  :6خودكارآمدي -3
 . ي استاندارهاي شخصيسيلهارزيابي خود به و  درون،

هـاي  هاي پيچيده براي مرتـب كـردن فعاليـت   احساس تسلط و كفايت در مديريت محيط، كنترل  :7تسلط بر محيط -4
 . بيروني

داشتن اهداف در زندگي و حس راه و روش داشـتن در زنـدگي، معنـا داشـتن گذشـته و        :8مندي در زندگيهدف -5
 . داشتن اهداف و مقاصد  دهد،ي معنا ميداشتن عقايدي كه به زندگ  حال،

خود را در حالت رشد و تحول ديدن، باز كردن تجـارب    داشتن اين احساس كه تحول ادامه دارد؛ :9رشد شخصي -6
  )ryff  ،(5-1071 ,1989 نو؛ داشتن احساس توانايي بالقوه واقعي از خود

در . پـردازد ارزشمندي تجـارب ذهنـي بـه كـاوش مـي     ي شناسي مثبت در سطح ذهني و انتزاعي دربارهرشته روان
بيني مطمـح نظـر   اميدواري و خوش آيندهبراي . مندي و قناعت و خرسندي استبه دنبال رسيدن به رضايت گذشته

به دنبال رسيدن به شـادكامي و جـاري و سـاري بـودن در زنـدگي و حضـور در لحظـه         حالاست و در سطح زمان 
 . باشد مي

هاي فردي مثبت مانند ظرفيت عشق ورزيدن و مشتاق و مشوق شناسي مثبت به دنبال خصيصهدر سطح فردي روان

                                                            
١- Justice 
٢- Temperance 
٣- Transcendence 
٤- Self - Acceptance 
٥- Positive Relation With Others 
٦- Autonomy 
٧- Environmental Mastery 
٨- Purpose in Life 
٩- Personal Growth 
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زيبايي دوستي، بخشنده بـودن و  ها و فردي، حس و حساسيت به زيباييهاي روابط بينبودن، احساس وظيفه، مهارت
 . ندي استنگري، معنويت، نخبگي و ذكاوت، و خردمكنندگي، اصالت و نو بودن در زندگي، آيندهعفو

پذيري، رشد و پرورش دروني، وليتئدر سطح گروهي تقويت روحيه ايمان و شهروند بهتر شدن براي جامعه، مس
  . نوع دوستي، متمدن شدن، تحمل عقايد و پذيرش ديگران است

هاي مثبـت و اصـلي بـه حسـاب     هيجان) flow( بيني، هوش هيجاني، غرقه شدنشادكامي حسي و پايدار، خوش
هاي مثبـت  روي و معنويت فضايل انساني هستند كه توانمنديميانه ،عدالت ،انسانيت ،شجاعت ،و خردورزي آيند مي

هاي مثبت، شادكامي و اميد، رضايت و سـعادت بـيش از سـاير مـوارد     در ميان هيجان .2شودفراواني از آنها ناشي مي
پيشنهاد كردند نـام ايـن رشـته يـا رويكـرد را       نگر برخيبه طوري كه در آغاز جنبش روانشناسي مثبت ،اهميت دارند

  :دانندبگذارند سليگمن و آرگايل شادي را داراي دو سطح مي) Haplology(شناسي شادي
  . سطح پايدار و اصيل يا دروني) ب ؛سطح گذرا و حسي) الف 

خنـدان،   نشـاط در چهـره گشـاده و    .خـاطر اسـت  شادي اصيل و پايدار داراي دو مؤلفه اساسي نشاط و رضـايت 
  .كندمي خاطر در آسودگي و آرامش درون نمود پيداكند و رضايتچالاكي اندام و رفتار جلوه مي

بـه هـم   » ادت و خوشـبختي سـع «و شادي اصيل با » نشاط«در فرهنگ ايراني و اسلامي ما، شادي حسي و گذرا با 
افراد شاد كساني هستند كـه فراوانـي    »1ودنمثبت ب«در كتاب از نظر باربارا و فردريكسون . مفهوم هستندنزديك و هم

 Happiness( سليگمن در كتـاب شـادكامي درونـي    .شان باشدها سه برابر هيجانات منفيشدت هيجانات مثبت آن

Authentic (   همبستگي آماري ميان هيجانات مثبت و منفي در افـراد شـاد را متوسـط   ميزانـي در  يـا منفـي   در حـد
 باربـارا فردريكسـون  » ساخت و گسـترش «ويژه با توجه به نظريه نگر و بهروانشناسان مثبتهاي طبق بررسي. داند مي

طول عمر، شـكوفايي و بـاروري ذهـن، گـرايش بـه معنويـت و        ،يندااين هيجان خوشاهميت شادي به اين است كه 
از . سازدود دور ميو مردم و جامعه را از افسردگي خشونت و ركدهد را افزايش مي افزايش و همدلي و نوع دوستي

هـاي  ايـن شـاخه از دانـش بشـري بـيش از ديگـر حـوزه        »المعارف روانشناسي مثبـت دايرة«آنجا كه به گفته مؤلفان 
ديـاري بـه    عارفان و فيلسـوفان و شـاعران و هنرمنـدان هـر     )(Linley,2009,-746-7 دارد اي فرهنگيروانشناسي زمينه

جاي آن دارد كه بـا تتبـع در ميـان آثـار ادبـي       .اندمثبت انساني پرداختهتوصيف و تحليل و تبيين هيجانات و فضايل 
نواز اين نظريه به صورت كاربردي بـه جامعـه انسـاني تزريـق و رواج     بخش و روحسرشار از حكايات و اشعار ذوق

 هـاي كودكـان،  انها با فراهم آوردن نهادها، مناسك و الگوهاي مناسب در قالب تمثيل، پند و اندرز، داستفرهنگ. يابد
  .كنندها حمايت ميساختن نقش از فضايل و قابليت در

نگر در جستجوي شواهد ابيـات در ايـن زمينـه بـا     در گشت و گذار ميان اشعار حافظ با رويكرد روانشناسي مثبت
غزل از ديوان حافظ به تصحيح خـانلري  نزديـك بـه چهارصـد      486معلوم شد كه از حدود  ،آماري كه به عمل آمد

 140به تعبير ديگر نسبت هيجانات مثبت به منفي در ديـوان حـافظ    .بيت از آن بيانگر هيجات و صفات مثبت هستند
هاي سليگمن ا آرا و نظريهدر جستجوي ميان اشعار حافظ و انطباق آنها ب .غزل يا چهار به يك است 40غزل در برابر 

مصـاديق آن   .خواهد به زندگي مردم وارد كندنگر ميدر ذهن نگارنده متوجه اين نكته شد كه آنچه روانشناسي مثبت
حال شعر حافظ  باشد يا مولانا و بـه خصـوص سـعدي يـا كـلام       در آثار ادبي و فرهنگي ما به وفور يافت مي شود؛

گذارد تـا بـا تكيـه بـر     ن و نويسندگان؛ اين نكته دست اهل فضل و فرهنگ را باز ميالخير و ديگر شاعراابوسعيد ابي
  .اي كارآمد وارد زندگي مردم نمايدها را به گونهي روانشناختي متون ادبي آنجنبه

  هااستعدادها و قابليت
بـا   .ل تفكيك نيسـت در نظر روانشناسان ميان استعداد و قابليت مرز ظريفي وجود دارد كه چندان هم قطعي و قاب

                                                            
١   . positivity 



 343/      ننگر مارتين سليگم نگاهي به شعر حافظ با رويكرد روانشناسي مثبت

هـاي  هـا از خصيصـه  قابليـت « هاي آشكار آنها اين اسـت كـه  هاي زياد اين دو موضوع يكي از تفاوتوجود شباهت
تواننـد بـا تمـرين،    كه استعدادها ماهيت اخلاقي ندارند و بيشتر ذاتي و دروني هستند كه مي يدر حال ،اخلاقي هستند

هـا  كته ديگر اين كه قابليـت ن )175-1388،177سليگمن، ( .»شكوفا شوند ،هگرفتپشتكار و آموزش مناسب و تعهد ريشه 
  .اما استعدادها به همان دليل ذاتي بودن، قابليت ايجادي ندارند ،ايجاد كردني هستند

رشـد تكنولـوژي، گسـترش ارتباطـات، اوج گـرفتن      (مؤلّفه هاي عصر جديـد  در جامعه امروز بشري، تحت تأثير 
، اضطراب، نااميـدي و  )هاي فكري و ترديد هادار شدن نزاعي، سرعت گرفتن زندگي و دامنهدستاوردهاي علمي و فنّ

) بخصوص در بين طبقه مرفـّه (توجهي به معنويت ها و ماشينيزم و بيافسردگي، به واسطه بروز مشكلات و پيچيدگي
، گريبـانگير  )طبقـه فقيـر   ميـان بخصـوص در  (ناداني و نابرابري  فقر و ،هاي مادي و اقتصاديو گرفتاري هاو بيماري

ها معمـولاً بـا آنهـا    ها كه انسانها و ناشاديناكامي ،هادر چنين فضايي، هر چند از برخي ناراحتي .ها شده استانسان
دي و همـدلي  همدرشادي،  اميد و: اي چونهاي پسنديدههاي والا و خصلتواژه اما ؛شوند، گريزي نيستمواجه مي

  :كهچرا يابند ، ارزش و معنايي خاص ميمهربانيو 
  

بنـــي آدم، اعضـــاي يـــك پيكرنـــد 
  

 كـــه در آفـــرينش، ز يـــك گوهرنـــد 
 

چــو عضــوي بــه درد آورد روزگــار 
  

ــرار    ــد قـ ــوها را نمانـ ـــر عضـ  دگـــ
 

)46-7 ،1369سعدي،(          
  عرفان در» مقام«و » حال«و تناسب آن با   اگرخشنودي در روانشناسي مثبتتفاوت ميان لذت و 

يعنـي لـذت و   و ليكن ميان اين د .توان تجربه كردمي) flow( را در جاري بودن - هر دو -ها ها و خشنوديلذت
طعـم  هايي نظير بوي خوش يـك عطـر،   ها و سرخوشيوقتي انسان درگير لذت. وجود دارد ظريفيخشنودي تفاوت 

اگـر چـه    -شود كه خود در ايجـاد آن هـيچ نقشـي نداشـته اسـت     مي... اي موسيقي و خوش يك ميوه، استماع قطعه
ليكن از آنجا كه از يك طـرف گـذرا هسـتند و ناپايـدار و از      -هاي بسيار بالايي هم به مخاطب انتقال دهدسرخوشي

اشته است و مهمتر اين كه چيـزي از آنهـا بـراي    سوي ديگر مخاطب در تحصيل يا ايجاد آنها هيچ نقش و تلاشي ند
هايي هسـتند انسـان   ها همانند سرمايهدر حالي كه خشنودي. شود، چندان جذابيت و شيريني نداردآينده اندوخته نمي

شود؛ از اين جهـت  مند مياندوزد و در آينده از منافع آن بهرهي خود ميخود با سعي و كوشش و زحمت براي آينده
    .خوشنودي با حال و مقام عرفاني تناسب داردلذت و 

تـر از لـذت و   ي معنـايي آن دو بسـيار وسـيع   حال و مقام هر دو از اصطلاحات عرفاني هستند و شـمول و دايـره  
اگر چـه حـال و مقـام در قلمـرو عرفـان و لـذت و خشـنودي در         .نگر استي روانشناسي مثبتخشنودي در حوزه

 .انـدازها متفـاوت اسـت   چشـم  ،شان داراي  مفاهيم مثبت نيروبخش هستندبراي طالبان نگري روانشناسي مثبت حوزه
 ،شـود حال در نزد عارفان هر چيزي كه به محض موهبت بر دل پـاك سـالك راه طريقـت از جانـب حـق وارد مـي      

ه سـالك  و چون حال دايمي شـد و ملك ـ . گردد آن را حال گويندتعمد سالك و باز به ظهور صفات نفس ذايل مي بي
اي است از مراتب سـلوك كـه   حال آنكه مقام در اصطلاح اهل حقيقت مرتبه .)307، 1373سجادي، ( گشت مقام خوانند

تـر آنكـه بـه تعبيـر هجـويري      سـاده . )309همـان،  ( و زوال نپـذيرد  در تحت قدم سالك آيد و محل استقامت او گردد
قشـيري نيـز در توضـيح ايـن دو اصـطلاح       .)375، 1375،هجـويري (» اند و احوال از مواهـب مقامات از جمله مكاسب«

و آن از شادي  ن را اندر وي اثري باشد و كسبي،آنكه ايشاحال نزد قومي معنايي است كه به بر دل آيد بي« نويسد مي
 ـبا اين توضيح مـي  )91-2، 1374، قشيري(» احوال عطا بود و مقام كسب... بود يا از بسطي و شوقي و يا  اسـتنباط  وان ت

اي و ناپايدارنـد و خشـنودي چـون دوام دارد و محصـول     در عرفـانْ لحظـه  » حـال «هاي گذرا همچون كرد كه لذت
نگـر هـم كوشـش در    در عرفان انطباق دارد و هـدف روانشناسـي مثبـت   » مقام«هاي گذشته است با ها و تلاش برنامه

  .   دور گرداند بزدايد ورا از وجود انسان منفي  هايو ماندگار است تا هيجان جهت ايجاد خشنودي پايدار
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  )Flow(جاري بودن  يا غرق شدن
در حـالي كـه گـاهي اوقـات بـه      . در بيان هيجانات مثبت مربوط به حال بايد به فقدان يك مؤلفه مهم توجه كـرد 

ي ايـن  اما به طور معمول در نگـاهي بـه گذشـته جـا     ،شودهيجانات مثبتي نظير لذت، نشاط، شور و شعف اشاره مي
را  جـاري بـودن  در واقع اين فقدان هيجان و نبود هر نوع هشياري است كه بخش اصـلي   .هيجان مثبت خالي است

تواند از شود كه در آينده انسان ميحالتي است كه موجب ايجاد سرمايه روانشناختي مي جاري بودن. دهدتشكيل مي
عرفـاني قابـل   »مقـام «بـا  ) flow( »جاري بودن«انداز از اين چشم .3)153، 1391سليگمن،( مند شودمزايا و منافع آن بهره
تداوم ميان مراتب مقام اسـت كـه تكامـل     شود و سالك دريتبديل م» مقام«دوام يابد به » حال«تطبيق است كه چون 

بـه   هاسـت كـه  ليكن اصل بر پايداري ورزيدن و تحمل انـواع رنـج   كنديابد و در هيئت انسان كامل نمود پيدا ميمي
  :انجامدتكامل و پختگي انسان مي

  

رنـج شـود بـيمقام عيش ميسر نمـي
  

 انـد روز السـت  بلي به حكم بـلا بسـته   
 

   )5/25(  
  

بعـد از ايـن و شـكر رقيـب  رضامن و مقام 
 

كه دل به درد تو خـو كـرد و تـرك درمـان گفـت       
  

   )5/88(  
  

بيا كه هاتف ميخانـه دوش بـا مـن گفـت 
  

 كه در مقام رضـا بـاش و از قضـا مگريـز     
 

   )7/260(  
  

 ،»خبـري بي« ،»مستي«اين جاري بودن غالبا در شعر عرفاني ما و بخصوص در شعر حافظ در قالب مفاهيمي چون 
نگر به جاري بودن يا غرقـه شـدن تعبيـر    بير ديگر آنچه در روانشناسي مثبتبه تع .شودنشان داده مي …و» هشيبي«

بار در قصايد و حـدود   7ي مستي در شعر حافظ واژه. خبري قابل تفسير استدر شعر حافظ به مستي و بي ،شودمي
  :بار در غزل ها به كار رفته است 38

  

 مسـتيهنگام تنگدسـتي در عـيش كـوش و
  

 كاين كيمياي هسـتي قـارون كنـد گـدا را     
 

   )10/5(  
  

 برنگيـرد تـا بـه صـبح روز حشـر مسـتي  ز سر
 

 ون مـن در ازل يـك جرعـه خـورد از جـام دوسـت      چهر كه 
  

   )4/63(  
  تا بي خبر بميرد در درد خودپرستي  با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي

 

                                    )1/426( 
  

دارد نســيم جعــد گيســويت مــي مســتمــدامم 
  

 كند هـردم فريـب چشـم جادويـت    خرابم مي 
  

   )1/94(  
  

ــه  ــتيب ــفت مس ــرار س ــوان در اس ت
  

ــت    ــوان نهف ــودي راز نت ــه در بيخ  ك
  

)1054ص/29(     
  

 مســتيدم كــه اســتغنايخوشــا آن
  

ــرم     ــاه و وزي ــد از ش ــت بخش  فراغ
  

   )11 /324(  
  

بـين مسـتيام ليـك وقـتگداي ميكـده 
  

 م بـر فلـك و فخـر بـر سـتاره كـنم      كه حك 
  

   )6/342(  
  :هاي ديگرنمونه
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  شعر حافظ وروانشناسي مثبت 
ها در شعر حافظ از مجال اندك يك مقاله بيرون است از اين رو ما به ها و قابليتي فضيلتبررسي و مقايسه همه

الغـزل  شعر حـافظ  همـه بيـت   . بسنده مي كنيم) اميد و شادي(و دو قابليت ) خردورزي و تعالي(بررسي دو فضيلت 
هـم   .زند، از ابعاد مختلف قابل بررسي و انطباق با زنـدگي انسـان اسـت   ج ميمعرفت است و شور زندگي در آن مو

  :مثلا .كنداعلام انزجار مي ،هيجانات منفي در آن بازتاب دارد كه با تأثر و تأسف و تألم از كاري كه نبايد اتفاق بيفتد
  

ديدي اي دل كه غم عشـق دگـر بـار چـه كـرد 
  

 يـار وفـادار چـه كـرد؟    چون بشد دلبر و بـا   
 

 مهـري يـاربـياشك مـن رنـگ شـفق يافـت ز
  

 شفقت بـين كـه در ايـن كـار چـه كـرد      طالع بي 
  

)3/134و 1(     
  

سينه از آتـش دل در غـم جانانـه بسـوخت 
  

 آتشي بود در اين خانـه كـه كاشـانه بسـوخت     
 

   )1/18(  
  

بينـيم يـاران را چـه شـد ياري اندر كـس نمـي
  

 دوســتي كــي آخــر امــد دوســتداران را چــه شــد؟  
  

   )1/164(  
  

شـدت   وكننـد  كه بازتاب آن بيش از سه برابر اشعاري است كه هيجانات منفـي را القـا مـي    و هم هيجانات مثبت
آفـرين  شاعر ديگري زنـدگي شعرش طربناك است و اميدبخش و بيش از هر « .است ترو مؤثر قويترالقائاتشان بسيار 
  :)163 ،1382خرمشاهي،(» است و دلنواز

  

ــ ــژده اي دل كــه دگ  ــم ــاز آم ــاد صــبا ب  در ب
  

 هــد خــوش خبــر از طــرف صــبا بــاز آمــدهد 
 

   )1/170(  
  

ــي ــيحا نفســي م ــه مس ــژده اي دل ك ــد م آي
  

 آيــدكــه ز انفــاس خوشــش بــوي كســي مــي  
 

   )1/235(  
  

ه كرده است و هم با بيست و چهار قابليتي كـه  ئدر شعر حافظ هم با شش فضيلتي كه سليگمن اراهيجانات مثبت 
ما در اين نوشته به منظور رعايـت چهـارچوب كـار بـا توجـه بـه        .است اقاز دل آن شش فضيلت برآمده، قابل انطب

 عشقو  رأفت، شجاعت، دانشو خــرد اهميت و كاركرد و نياز جامعه به صورت گزينشي از ميان ازشش فضيلت ،
 – اميدها، و و تعالي از فضيلت ،دانايي _و_ورزيدل آنها به خرد مده ازآو قابليت هاي بر تعاليو  رويميانه، عدالت

  .پردازيممي ها از قابليت سعادت - و –شادي  و  رضايت - و

 ادي در شعر حافظش

با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي و سياسي  فارسي اي است كه در شعرها و مفاهيم عمدهشادي يكي از موتيف
 )mythical(و اسـاطيري ) subjective( درونـي يـا انفسـي   ) objective(آفاقي يا بيروني: به دو و با تسامح به سه گونه

بيرونـي  ي آفـاقي و  ي غزنويان شادي بيشتر در جنبهدر پهنه ادب فارسي تا اواخر دوره. اي يافته استبازتاب گسترده
ي سلاجقه به بعد به مقتضاي شرايط اجتماعي و سياسـي آن دوره و رواج فرهنـگ   آن مطرح بوده است ولي از دوره
نمونه را در فرهنگ ايران پيش از اسلام براي هر ماه . ي انفسي نمود پيدا كرده استصوفيگري، شادي بيشتر در جنبه

شـد از قبيـل جشـن مهرگـان، جشـن      مان ماه برگزار ميبه نام ه) دست كم دوازده جشن( از سال جشن مخصوص 
ها و اعياد مذهبي بدان افزوده گشت كه در آثار ادبي پس از اسلام نيز جشن...  4بهمنجنه، سپندارمذگان، جشن سده و
چهـار سـخنگوي   «توان گفت كه چهار شاعر فحل ايران به عنـوان  به اجمال مي. و فرهنگ مردمي مذكورند و مرسوم

ي شـادي آفـاقي،   ي يكي از انواع شادي هستند، سـعدي نماينـده  هر كدام نماينده) ، 1380اسلامي نوشن،(» رانوجدان اي
اي از هردو نوع يعني شادي آفـاقي و انفسـي و حكـيم تـوس     ي آميزهي شادي انفسي و حافظ نمايندهمولوي نماينده
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صـفات شخصـيتي و ميـزان     گي را نيز در تعيـين ضمن اين كه تأثير عوامل فرهن. ي شادي اساطيري و آرمانينماينده
توان ناديده گرفت چنان كه در جوامعي كه برابري، مردم سالاري حاكم، و جور و ستم كمتر باشد اميـد،  شادماني نمي

  .)carr,2004,22( شادماني و سلامت رواني بسيار بالاست
دنيـا را  . انگـار ما آسانگير نه در معناي سهلا ،سالم، و خرسند است ،تكلفگير، بيآسان) انساني (= يحافظ شاعر 

بيني از سـر  وخود» باش و شاد زي شاد«كند كه تا تواني نه دار قرار؛ چون چنين است سفارش مي ،داندمحل گذر مي
  :تا كسي باشي و دلي به دست آور تا معرفت بكف آري بنه

  

ــه    معرفت نشينيتا فضل و عقل بيني بي ــك نكت ــويم ي ــين خــود را«ات بگ  »مب
 

   )3/426(  
  

وفـايي دهـر مگر كه لالـه بدانسـت بـي
  

 تا بزاد و بشـد جـام مـي زكـف ننهـاد     كه 
 

   )7/97(  
  

حافظ مگـر بـه نالـه چنـگ  قدح مگير چو
  

 اند بـر ابريشـم طـرب دل شـاد    كه بستهك 
 

   )10/97(  
  

ملك اين مزرعـه دانـي كـه ثبـاتي ندهـد 
  

 آتشي از جگـر جـام در افـلاك انـداز     
 

   )6/258(  
  

     گيرد جهان بر مردمان سخت كوشسخت مي            سان گير بر خود كارها كز روي طبعگفت آ
)2/281(  

  

 ؛چسبدنگرد و از بن دندان به آن ميزندگي ميانديشي به دنيا و انسان هر چه خام و ناپخته باشد با تعصب و جزم
  : به تعبير مولانا

  

ن درخـت اسـت اي كـرام اين جهان همچـو
  

 ....هــاي نــيم خــاممـا بــر او چــون ميـوه   
 

ــام ــرد خـ ــخت گيـ ــاخ راسـ ــر شـ ــا مـ  هـ
  

ــاخ را     ــايد كـ ــامي نشـ ــه در خـ  زانكـ
 

ــبجــون بپخــت و گشــت شــيرينْ ــزان ل گ
  

ــاخ    ــرد ش ــت گي ــد از آن سس ــا را بع  ه
 

اســـت گيـــري و تعصـــب خـــاميســـخت
  

ــت     ــامي اس ــون آش ــار خ ــي ك ــا جنين  ت
  

)385، 1373، مولانا(  
 

صاحبان تخـت و تـاج وفـا    آنجا كه بر . اعتبار و ماندگاري نيست و اعتماد هر دنيا راهم م تعبير حافظ در انديشه و
و در حـق   ، مهرورزي كنبه شادماني گذران ،كوتاه خود را غنيمت بدان  نكرد بر تو هم وفا نخواهد كرد و پس عمر

  :مانديگران نيكي 
  

گــردون افســانه اســت و افســون ده روزه مهــر 
  

 نيكــي بجــاي يــاران فرصــت شــمار يــارا 
 

   )3/5(  
ــورز  ــر ب ــو مه ــت مش ــي پس ــر از ذره نئ كمت

  

 تا به خلوتگـه خورشـيد رسـي چـرخ زنـان      
 

   )4/380(  
  

اعتمـــــادي نيســـــت بركـــــار جهـــــان 
  

 بلكـــه بـــر گـــردن گـــردان نيـــز هـــم  
 

   )6/355(  
  

ــا  ــي اي دل دانـ ــاي دنـ ــم دنيـ ــي غـ ــا كـ تـ
  

 شـود عاشـق زشـتي   حيف است زخـوبي كـه 
 

   )7/427(  
  

ــه مكــن، ور قــدحي  مــي ــر جهــان تكي داري ب
  

 شادي زهـره جبينـان خـور و نـازك بـدنان      
 

   )5/380(  
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عاقبـــت منـــزل مـــا وادي خاموشـــان اســـت 
  

 حاليــا غلغلــه در گنبــد افــلاك انــداز     
 

   )6/258(  
  

رود بـه بـاد مسـند جـم مـيتخـت و  جايي كه 
 

 نبـود بـه كـه مـي خـوريم      خـوش گر غم خوريم  
 

   )3/365(  
  

ن خـورد كـه كـه ايـام نمانـد غم دل چنـد تـوا  
  

 ه ايـام چـه خواهـد بـودن    م ـه دل باش و مگو 
 

   )2/383(  
  

رنج و شادي اين دنيا ناپايدار اسـت و خيـر و    كه داندمي ،بين و شكيبا باشدو بر اين باور است كه اگر آدمي واقع
  :شر آن گذرا

ــون  ــبچ ــت ش ــد دول ــر آم ــل س ــاي وص ه
  

 بگــــذرد ايــــام هجــــران نيــــز هــــم 
 

   )7/355(  
نشاند كه انسان خردمند و زيـرك كسـي اسـت كـه در     ي خيامي بر خاطر خواننده ميهايي از انديشهحافظ با مايه

بر عمر گذشته تأسف خوردن و نگراني و دلهره نسبت بـه آينـده،   و فرصت كوتاه عمر به جاي زانوي غم بغل كردن 
مـدت كوتـاه عمـر خـود را غنيمـت      » )10/ 48قـران  (يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم « زمام امور خود را دست خدا بسپارد كه 

دگي و ي ـو پرداختن به كارهـاي نيـك بـه بال    بستاند و با شادي و اميد ديهاي خداداي خود را از نعمتبهره رد،بشما
 ،كنـد اين رويكرد حافظ به زندگي انسان و وضعيت دنيا با سه مسيري كه سليگمن ترسيم مي ؛خرمي خود كمك كند

   .، كاملا قابل تطبيق و تبيين استيعني نگرش مثبت انسان در زمان حال در مقايسه با آينده و گذشته
  

هر وقت خوش كـه دسـت دهـد مغتـنم شـمار 
  

كس را وقوف نيسـت كـه انجـام كـار چيسـت  
 

   )2/66(  
  

ــا ــاب زمــ ــاب و در يــ ــدلي دريــ ن خوشــ
  

ــد   ــوهر نباشــ ــدف گــ ــم درصــ ــه دايــ  كــ
 

ــتان  ــور در گلســ ــي خــ غنيمــــت دان و مــ
  

ــد    ــر نباشــ ــه ديگــ ــا هفتــ ــل تــ ــه گــ  كــ
 

)3/158و2(     
  

اي دل ار عشـــرت امـــروز بـــه فـــردا فكنـــي 
  

ــد       ــد ش ــان خواه ــه زم ــا را ك ــد بق ــه نق  ماي
 

   )5/160(  
  

ــندمان  ــرت كش ــه حس ــه ب ــيم ورن ــرت كن عش
  

 روزي كه رخـت جـان بـه جهـان دگـر كشـيم       
 

ــن  ــردا مفكـ ــه فـ ــروز بـ ــاقيا عشـــرت امـ سـ
  

ــن آر      ــه م ــاني ب ــط ام ــا خ ــوان قض ــا ز دي  ي
 

   )6/243(  
  

ــد     ــزاف نق ــه گ ــا ب ــرد غصــه دني ــرت بب عم
  

 گــر شــب و روز در ايــن قصــه مشــكل باشــي 
 

   )6/447(  
  

هـر كـه آخـر كـار جهـان بديـد مي خـور كـه   
  

ــت    ــران گرف ــل گ ــد و رط ــبك برآم ــم س  از غ
 

   )8/87(  
  

ــاب  ــاب و در يــ ــدلي در يــ ــان خوشــ زمــ
  

 كــــه دايــــم در صــــدف گــــوهر نباشــــد  
 

   )2/158(  
  

ــاز گــذاري حــافظ  ــه خــدا ب كــار خــود گــر ب
  

ــا بخــت خــدا داده كنــي    اي بســا عــيش كــه ب
 

   )7/472(  
  

چون مي از خم بـه صـبو رفـت و گـل افكنـد نقـاب
  

ــد    ــزن جــامي چن ــدار و ب ــيش نگه  فرصــت ع
 

   )3/177(  
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  )Wisdom( خرد
لبا خرد حسـابگر و معـاش   غا ،ي علمي و آموزشي مقصود نظر استمفهوم خرد در محيط بيرون از حوزهآنچه از 
مرحلـه نهـايي   «خلاقيت، خودمختاري، هويـت و مخصوصـا   در روانشناسي نيز خرد در مفاهيمي چون  .انديش است

 سـليگمن، ( جـا حاضـر  هاي همـه اما خرد به عنوان يكي از فضيلت  )carr,2004,175-80( تعبير مي شود» رشد شخصيتي
ي است كه شامل دستاوردها و آن فضيلت ،كنندنگر مطرح ميمن و همكارانش در روانشناسي مثبتكه سليگ) 1388،172

كارگيري آن دانش و آگاهي است كه از طريق كنجكـاوي، شـور و اشـتياق، عشـق بـه يـادگيري،       و توانايي بهها يافته
تصـويري  « خلاقيت، قضاوت عادلانه، تعادل و انعطاف، و داشتن توان و ظرفيت ايجاد ميدان ديـد وسـيع و سـاختنِ   

دور انديشي و رفـتن   ،د جمعي استآن  مفهومي هم كه از خرد در نظر حافظ و خر. در ذهن است» بزرگ از زندگي
و اگـر از   با خرد در مفهوم معاشيِ آن چندان رابطـه خوشـي نـدارد    اشعار خودحافظ در . انساني استدر پي فضايل 
ملهم غيـب  «و  آن را  بيشتر در مفهوم ترك رزايل اخلاقي و كسب فضايل اخلاقي و انساني است ،زندخرد حرف مي

  .رسان انسان در مسير تكامل باشدكه ياري )413غزل ( داندمي» و نيروي كسبِ شرف
  

ــال ــردم سـ ــدان كـ ــذهب رنـ ــروي مـ ــا پيـ هـ
 

 تــا بــه فتــواي خــرد حــرص بــه زنــدان كــردم 
 

   )1/312(  

  خرد در شعر حافظ
طـور كـه حـافظ    همـان  .تفـاوت دارد  ،خرد در ذهن و زبان حافظ با آنچه در فلسفه و كلام  و علم مقصود اسـت 

با تأمل در اشعاري كه ايـن واژه بكـار    ،كندهمواره در اشعار خود خود را با صفت و اصطلاح متعالي رند تعريف مي
خرد رندانـه  . است) عاشقانه (=» خرد عشق«يا » خرد رندانه«توان دريافت كه مقصود حافظ از خرد نيز رفته است مي
 ر نظام فكري حكمـاي يونـاني چـون افلاطـون و ارسـطو     هاي عقل دخردي است كه علاوه بر توانايي ،يا خرد عشق

توانـد حقيقـت را شـهود    استدلال و برهاني و دست يافتن به حاصل اين استدلال داراي توان شهود نيز هست و مـي 
در نگاه بزرگان فرهنگ ايران از فردوسي گرفته تا سعدي و حافظ و عارفان يعني پيروان مكتـب   )1391،63دادبه،( .»كند

خرد مورد توجه و تأكيد حافظ «. عشق يا عرفان عاشقانه، خرد عشق يا خرد ايراني ابزار كشف و شهود حقيقت است
ي يا فلسفه رندي خود را بـا همـين   حافظ نظام فلسف .)64،همان(» يعني خرد عشق يا خرد رندانه ،نيز همين خرد است

يعني خـرد كمـال نايافتـه و     .كنديوناني به خرد خام تعبير مي -گرِ ارسطويياو از عقل استدلال .بخشدخرد سامان مي
دست نيافتـه   ،است» توانايي شهود«خردي كه توانايي استدلال و برهان دارد اما هنوز به توانايي برتر كه همانا . ناقص
ي رندانه حافظ عامل كمالْ عشـق اسـت و سرمسـتي و تـا زمـاني كـه جوينـده        -جا كه در نگاه عاشقانهو از آن است

در او  ،و تا در پرتو عشق و سرمستي به تزكيه بـاطن نپـردازد   ؛خام است و ناقص ،حقيقت به عشق و سرمستي نرسد
هاي بيست و چهارگانه در بلتشكوفا شدن شش فضيلت انساني و ظهور قا( شود و به كمال ممكنتحولي ايجاد نمي
خرد در انديشه حافظ دليل و راهنمايي است ژرفتـرين معـاني و والاتـرين    . رسدنمي) نگر سليگمنروانشناسي مثبت

  .كندمفاهيم را صاحبش القا مي
  

ــي ــاني م ــل مع ــرد نق ــر خ ــو از پي ــرددل چ  ك
 

 عشق مي گفت بشـرح آنچـه بـر او مشـكل بـود      
 

  )3/203(  
  :ديگرموارد 

  )4/279( اين خرد خام به ميخانه بر
  )3/451( داز و مي نوشخرد در زنده رود ان

  اميد در شعر حافظ
نيرويي كه مـا را در پـي    بخصوص آنگاه كه هدف هاي متعالي را دربربگيرد، اميد يك منبع نيرومند انگيزشي است
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سـاختار و مفهـومي اسـت كـه بـا       .انگيـزد رمـي مان بهايها و نيازها و آسودگيبرآوردن مقاصد و رسيدن به خواسته
ريزي براي رسيدن به هـدف  يكي توانايي برنامه :بيني در ارتباط تنگاتنگ است و دو مفهوم عمده در خود داردخوش

تش حدود پنجـاه و دو  اي اميد با مجموع تركيبواژه. گيري از آنو ديگري منبع و يا نيروي برانگيزاننده به منظور بهره
ديوان حافظ به كار رفته است كه از اين ميان حدود بيست مورد با معنايي كه در روانشناسي مثبت مـورد نظـر   بار در 
هاي  شـغلي و  اميد در روانشناسي به سطوح زندگي اجتماعي انسان و به اموري چون فعاليت. كندمطابقت مي ،است

زد اما در ديدگاه حـافظ نـه تنهـا ايـن سـطوح      فراغت، روابط و تعاملات فردي و اجتماعي و سلامت رواني مي پردا
كنـد كـه او بـا    معمول زندگي را شامل مي شود بلكه اهدافي متعالي و بينشي ژرف را برابر چشم دل انسان ترسيم مي

 . منتهاي امر برساندآراستن خود به فضايل و كمالات بتواند خود را از سراي محدود طبيعت و عالم خلق به عالم بي

بينـي ارتبـاط   اشاره شد كـه واژه اميـد بـا خـوش    . شخصيتي چندبعدي و شعر او جريان زندگي است حافظ داراي
يعنـي اميدبخشـي و ايجـاد     .در همين نكته نهفته است ،زنندنزديك دارد و يكي از دلايلي كه به ديوان حافظ تفأل مي

جارب علمي قابل اثبات نيسـت و آن را  دانشوران عقيده دارند كه تفأل به ديوان حافظ با تاگرچه بعضي  5.بينيخوش
دانند كه با رويكرد روانشناسـي  جويي انسان درمانده و مستأصل به عوامل و نيروهاي مرموز غيبي ميپناه« طور كليبه

عتقدند كه تفأل راه اين دسته م. جهت كسب اميدواري و دلخوشي يا براي كاستن از آلام و اندوهان قابل توجيه است
هـاي حـافظ را در   در مقابل گروهي ديگر تفأل به ديـوان حـافظ و فـال    )271-2، 1362كوب،زرين(. »بردبه حقيقت نمي

ي فـال را در  هشـت بـار واژه   خـود حـافظ حـدوداً   . )85، 1377 ،خرمشاهي( .دانندمي» فراروانشناسي«  هايشمار پديده
كـرده  ال اعتقاد داشته است و بدان عمـل مـي  آيد كه خود حافظ هم به فشعرش به كار برده است و از اين نكته برمي

  :دانداي راهي  به جهان غيب و حقيقت مياست و آن را به گونه
  

 فــاليزنبــي از ايــن در مــروميــدبــه نــاا 
 

 نــام مــا افتــد  بــود كــه قرعــه قســمت بــه      
  

  )7/110(  
  

ــاد دوش  ــه و فريـ ــن نالـ ــر مكـ ــم و هجـ از غـ
 

ــالي زده  ــي ام فـــ ــي مـــ ــدو فريادرســـ  آيـــ
 

  )1/162(  
  

 در ارتباط تنگاتنگ باهم هسـتند ˚بلكه اين دو در كنار تفأل ،بينيتنها اميد و خوشنه ه كآيد از آنچه گفته شد برمي
» اميـد «واژه  .انگيـزد هاي وجود اميد در شعر اوست كه خواننده را به طلب برميو تفأل به ديوان حافظ يكي از نشانه

بار به كار رفتـه   64وع تقريبا مو در مج 7حدودا ... و  اميدواران، اميدواريبار و مشتقات آن نظير  57در شعر حافظ 
 .ي اميد اسـت زاده ˚بينيلازم يكديگرند و به تعبيري خوشمبيني همواره اميد و خوشا گردر روانشناسي مثبت. است

هـاي  شـغلي و فراغـت، روابـط و     اجتماعي انسان و به امـوري چـون فعاليـت   اميد در روانشناسي به سطوح زندگي 
  تعاملات فردي و اجتماعي و سلامت رواني مي پردازد 

كنـيم و بـاقي شـواهد را بـه     و تصديع خوانندگان به ذكر چند بيت اكتفـا مـي   اتما براي اجتناب از انباشت صفح
هاي حافظ مهـين  نماي غزليز ناتل خانلري و فرهنگ واژهمرحوم پرو حشماره بيت و غزل در ديوان حافظ به تصحي

  .دهيمدخت صديقيان و ابوطالب ميرعابديني ارجاع مي
  

ــد آن داريزخــوف ه جــرم ايمــن كــن اگــر امي
 

 كــه از چشــم بدانديشــان خــدايت در امــان دارد 
 

  )9/116(  
  

ــرده ـــد معتكــف پ ــه بـ ــد ك ــب صــبح امي ي غي
 

ــه     ــرون آي ك ــو ب ــد  گ ــار آخرش ــب ت ــار ش  ك
 

  )4/162(  
  

ــد  ــدان اميـ ــت دل بـ ــر اسـ ــه ذكـ ــيم حلقـ مقـ
 

ــه  ــه حلقـ ــايد كـ ــار بگشـ ــر زلـــف يـ  اي ز سـ
 

  )4/226(  
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دارد مـــرا اميـــد وصـــال تـــو زنـــده مــــي
 

 مــم از هجــر توســت بــيم هــلاكد و گرنــه هــر 
 

  )2/294(  
  

بــه صــد اميــد نهــاديم در ايــن باديــه پــاي 
 

ــذارم     ــرو مگــ ــته فــ ــل دل گمگشــ  اي دليــ
 

  )5/319(  
  

كـه نسـيم صـبحگاهياميـدم همه شب در ايـن 
 

 بـــــه پيـــــام آشـــــنايي بنـــــوازد آشـــــنا را 
  

  )5/6(  
  

ــيكن  ــت لـ ــافظ مسـ ــون حـ ــري دارم چـ سـ
  

 اميــــــدوارم بـــــه لطـــــف آن ســـــري    
 

  )7/318(  
  

م مكــــن از ســــابقه لطــــف ازل اميــــدنــــا 
 

 تو چه داني كـه كـه خـوب اسـت و كـه زشـت       
  

  )5/78(  
  

هســت كــه زودت بــه بخــت نيــك ببيــنم  اميــد
 

 تو شـاد گشـته بـه فرمانـدهي و مـن بـه غلامـي        
  

  )9/460(  
  

3/121    //4/138    //3/170    //3/187      //2/212     //4/226     //2 /231   //9/231     //3/235    //4 /
236   //2/294      //7/318     //5 /319   //5/320        //4 /323     //8/339    //8/420    //5/425      //

.....و //     3/317//    9/460//       4/459//   7/456//    443/ 11//     7/440  
   تعـالي 

در روند تـاريخي آدمـي هميشـه بـه     . باشدهاي وجودي انسان ميكمال طلبي و برتري جويي از مهمترين شاخصه
دنبال الگوي كمال و تبديل شدن به انسان كامل بوده است و در اين جستجو بوده كه گاه موجودات ماوراي طبيعـت،  

رشد و تعالي فكري، تعالي . ن انسان كامل براي خود برگزيده استاي را به عنواها و گاه قهرمانان افسانهالنوعگاه رب
اگر عالم آفـرينش را دو نـيم دايـره در نظـر     .زندآورد و تعالي جامعه سعادت انسان را رقم ميجامعه را به ارمغان مي

خـود و جهـان    ي آغـازين بـه شـناخت   بگيريم انسان نقطه آغاز و انجام اين دو نيم دايره خواهد بود كه در نيم دايره
  .رسدي انجامين به شناخت حقيقت و حق ميكوشد و در نيم دايره مي

گانه هاي ششآخرين فضيلت از فضيلت ˚تعالي - همانند رويكرد عرفاني  -نگرِ سليگمن نيز در روانشناسي مثبت
ميـانِ نهايـت و    كـه نقطـه اتصـال   فضـيلت تعـالي انسـان را    . استكمالات انساني  پايانيِ يمرحلهجا حاضر و ˚همه
برتربـودن،   ،گرداند و از طريق نيروهايي نظير قدرداني، تمجيد از زيباييمتصل ميتر به جهاني پهناورنهايت است،  بي
اين مفاهيم در . و تفريح، تواضع و شور و اشتياق قابل تحصيل است فرجبخشش، ت بيني، معنويت،شناسي، خوشحق

و  طلـب و آرمـاني  كمـال گيرنـد كـه هـدف آن سـاختن انسـان      لاقي قرار مـي هاي اخي وسيع دانشمتون ما در دايره
حافظ در بسياري از اشـعارش   .است مندياه طريق و تكليف به انسان جهت رسيدن به سعادت و رضئموضوعش ارا

ق را از سير نزولي حيات انسان از عالم امر به عالم خلق يا تقيد و برعكس سخن گفته و نزول از عالم امر به علم خل ـ
  . داندلازمه سيرصعودي او و طي مراحل كمال مي

  

» مــن ملــك بــودم و فــردوس بــرين جــايم بــود«
 

آدم آورد در ايــــن ديــــر خــــراب آبــــادم  
 

  )3/310(  
  

ــم ــاير گلشــن قدس ــراق »ط ــرح ف ــم ش ــه ده چ
 

ــادم   ــون افتـ ــه چـ ــه حادثـ ــه در ايـــن دامگـ كـ
 

  )2/310(  
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كـه مـورد نظـر    ) 73-4، 1373نجم الدين رازي،(است» محبت«اما مركب طي اين مسير به تعبير نجم الدين كبري 
  :شودگرا در سطوح رويين به عشق ورزي و نوع دوستي تعبير ميحافظ هم بوده است و در روانشناسي مثبت

  

ــود  ــت ب ــگ الف ــه رن ــالم ك ــش دو ع ــود نق نب
 

ــداخت   ــان ان ــن زم ــه اي ــه  طــرح محبــت ن زمان
 

  )8/17(  
  

، )معنويت(= شود؛ از جمله اميد، ايمان و مذهب اي ميشامل مفاهيم دروني عمده هاي زيادي دارد وقابليت تعالي
ي ايـن فضـايل آراسـته گـردد،     كه چون انسـان بـه همـه   ... رويي، قدرت و بيني، بخشش و بخشودگي، خوشخوش

كند كه هم در روانشناسي مثبت گـرا  دهد و احساس سعادت و رضايت ميآسودگي خاطر به او دست ميرضايت و 
اما اين مفاهيم نيز همانند اميد و شادي در شعر حـافظ  . آيدو هم در نگاه حافظ از مراتب كمال انساني به حساب مي

  .تري داردژرفا و توسع معنايي و شمول گسترده

  رضايت و سعادت
عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگويي، امانـت، عفـو،    :هايي از قبيلسلام در باب اخلاق و فضيلتتعاليم ا

رويـي، اغتنـام وقـت و ماننـد      وفاي به عهد، صبر، شكر، قناعت، زهد، صدق و اخلاص، نوع دوستي، احسان، گشاده
از طـرف ديگـر،   كيد بسيار كرده است؛ مطرح است، تأ هم پردازان غربنگر نظريهها كه همه در روانشناسي مثبت اين

حب مقام، بخل، عجب و تكبر و . غيبتحسد، خشم و غضب،  مثل حرص و ق و خوي مذموملمردم را از داشتن خ
آراسته بـودن بـه   برحذر داشته و در عوض به  ) 4-1380،314غزالي،(و به تعبير غزالي مهلكات ( ديگر صفات ناشايست

آن بيست و چهار قابليتي كه سليگمن و همكارانش  همه .ترغيب نموده است )568-317: منجيات غزالي(فضايل اخلاقي 
و  حكايـات  هاي فراوان در قالبمصداق اند در اقوال بزرگان علم دين و علم ادب با شواهد واستخراج و تبيين كرده

رضا به از جمله  ؛رفته است رضا و رضايت در شعر حافظ در معاني مختلف به كار. توان ديدبسيار مي امثال و اشعار
   .قضاي الاهي ، رضا به خواست محبوب

  

ــت  ــن گف ــا م ــه دوش ب ــاتف ميخان ــه ه ــا ك بي
  

ــام    ــه در مق ــاك ــز   رض ــا مگري ــاش و ز قض  ب
 

  )7/260(  
  

ــا  ــا  رض ــره بگش ــين گ ــده وز جب ــه داده ب ب
 

ــت     ــاده اس ــار نگش ــو در اختي ــن و ت ــر م ــه ب  ك
  

  )9/37(  
  

از رضا بالاترين درجه آن است كه در شريعت و كلام معصوم نيز بدان تأكيد شـده و تحصـيلش نيـاز    و اين درجه 
رضا به قضاي حق تعالي والاترين مقامات است «چنان كه در قول غزالي آمده است  .دارها دمراتب و رياضت طي به

الرضا بالقضـا بـاب   «: صلوات االله عليهرسول  و از اين گفت حضرت )259، 1380غزالـي، (. »و هيچ مقام وراي آن نيست
صلوات االله عليه، از قومي بپرسيد كه  و چون رسول. حق تعالي رضاست به قضاي وي درگاههينم: گفت» االله الاعظم

رضا در نـزد صـوفيه    .»در بلا صبر كنيم و بر نعمت شكر كنيم و به قضا رضا دهيم«: نشان ايمان شما چيست؟ گفتند
الدين هم در  مولانا جلال. خشنودي دل بدانچه خدا بر شخص پسندد و تسليم محض در برابر آنهم عبارت است از 

واقف كن مرا كه چگونه باشد كه كار و بار جهان « پرسد كهمثنوي در باب رضا ضمن سؤال كه بهلول از درويش مي
   :دگويچنين پاسخ مي » جاودان بر مراد كسي رود

  

هــــــيچ دنــــــداني نخنــــــدد در جهــــــان 
 

 رضــــــا و امــــــر آن فرمــــــان روان بــــــي 
 

  )3/1891(  
 

ــت  ــد از درخـــ ــي در نيفتـــ ــيچ برگـــ هـــ
 

ــلطان بخــــت بــــي  ــم آن ســ ــا و حكــ  رضــ
 

  )3/1900(  
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ــد  ــده شـ ــاي بنـ ــق رضـ ــاي حـ ــون قضـ چـ
 

ــده  ــم او را بنـــ ــدحكـــ ــده شـــ  ي خواهنـــ
 

  )3/1907(  
 

اي كـــش خـــوي و خلقـــت ايـــن بـــود  بنـــده
 

 نــــي جهــــان بــــر امــــر و فرمــــانش رود؟  
 

  )3/1916(  
)1373،407، جلال الدين مولوي(   

احساس امن و آسـايش   )11/238( به سمع قبول شنيدن) 8/482( رضاي دوست طلبيدن: در معانيرضا  موارد ديگر 
ش رام ـدر همين معني اخير يعني خشنودي و رسيدن به مرتبه آ ،مقصود است اگراما آنچه در روانشناسي مثبت . ...و 

  :ايماستخراج كرده ،هايي كه در اين معني به كار رفته استدرون مورد نظر است و در شعر حافظ نيز ما مصداق
  

ــام  ــن و مق ــام ــب  رض ــن و شــكر رقي ــد ازي بع
 

 كــه دل بــه درد تــو خــو كــرد و تــرك درمــان گفــت 
  

  )5/88(  
  

مهــر رخــت سرشــت مــن خــاك درت بهشــت مــن 
  

 ي تـو رضـا عشق تو سرنبشت مـن راحـت مـن     
 

  )4/403(  
 

 خرقــه زهــد و جــام مــي گرچــه نــه در خــور همنــد
  

 ي تـو رضـا اين همه نقـش مـي زنـم از جهـت      
 

  )10/403(  
  

ــان  ــه در دو جه ــران خــو مكــن ك ــه منــت دگ ب
  

ــا  ــزد و رضـ ــاهت بـــس  ي ايـ ــام پادشـ  انعـ
 

  )9/563(  
  

تر از آن مفهومي است كه تر و عميقالبته ذكر اين نكته لازم است عمق معني و تأثير زبان و كلام حافظ بسيار بيش
 نگر كـه آن را صـرفاً  نمونه را همين رضايت و رضامندي در روانشناسي مثبت .اندنگر تبيين كردهدر روانشناسي مثبت
اما شواهد نقـل شـده از حـافظ تـازگي كـلام وآن       .داندده و ظاهري خشنودي و راحتي جستن ميدر همين معني سا

نگر چون رضـايت و خشـنودي   در روانشناسي مثبت. دهدرا به وضوح نشان مي عمق معني و شدت تأثير بر خواننده
ظ نيـز چـون كسـي بـه     در زبـان حـاف   .بينـد او خود را خوشبخت و به تعبير ادبـا سـعادتمند مـي    ،بر كسي دست داد

حـافظ   يو انديشـه  ندر زبا .استگوي سعادت را ربوده و بر بام سعادت تكيه زده ،اي از فضايل آراسته شد مجموعه
خيـزي و  از جمله آراسته شدن به فضايل و هنرها، قبول اهل دل گشتن، شـب  ؛تحصيل سعادت آداب و شرايطي دارد

   :...تر از همه اراده كردن به تحصيل سعادت و نااهلان و مهم صحبت صاحب فضايل، پرهيز ازراز و نياز، هم
  

ــر تـ ـ  ــافظ بب ــدعي ح ــه م ــعادت ك ــوي س و گ
 

ــت     ــم نداش ــز ه ــر ني ــود و خب ــر نب ــيچش هن  ه
 

  )7/80(  
 كـو خـاطري مجمـوع و يـاري نـازنين داردهرآن

 

 شــت و دولــت همنشــين داردگهمــدم او ســعادت  
  

    )1/117(  
ــنج   ــد گ ــعادتكلي ــتس ــل دل اس ــول اه  قب

 

كس كه در اين نكته شك و ريب كندمباد  
  )5/183(  

  

بـــه دام مـــا افتـــد ســـعادت همـــاي اوج 
 

ــد     ــا افتـ ــام مـ ــر مقـ ــذري بـ ــو را گـ ــر تـ  اگـ
  

  )1/110(  
  

كــه خــدا داد بــه حــافظ ســعادتهــر گــنج  مــه
 

 ســحري بــود  از يمــن دعــاي شــب و درس   
  

  )10/210(  
  

ــتم  ــان ندانسـ ــا ايـــن زمـ ــه تـ دريـــغ و درد كـ
  

 رفيـــق بـــود رفيـــقســـعادتكـــه كيميـــاي  
 

  )3/292(  



 353/      ننگر مارتين سليگم نگاهي به شعر حافظ با رويكرد روانشناسي مثبت

  

كـــوس نـــودولتي از بـــام ســـعادت بـــزنم 
 

 گـــر ببيـــنم كـــه مـــه نـــو ســـفرم بـــاز آيـــد  
 

  )7/232(  
  

ــت ــايبياموزمـــ ــعادت كيميـــ ســـ
  

ــدايي    ــدايي جـ ــد جـ ــحبت بـ  ز همصـ
  

   )10/483(  
  

عشـــقند آدمـــي و پـــري طفيـــل هســـتي
  

ــري      ــعادتي ببـ ــا سـ ــا تـ ــي بنمـ  ارادتـ
 

   )1/443(  
  

 اسـت و سـلامتسـعادتپيام دوسـت شـنيدن
  

ــعاد     ــي س ــي ال ــغ عن ــن المبل ــلامي م  س
  

   )2/460(  
  8/3//     4/68//      1/467//    2/306و نيز ابيات   //  

  

شـور  زندگي ماشيني و در اين دنيـاي پرهيـاهويِ پـر شرو    آيا انسان امروز كه در تلاطم :آيداز آنچه بيان شد برمي
بينانه قـدم در  خوش ،خويش را به كار اندازد و با شادي و اميد ـردختواند مي ،رهاندوا زند كه خود رادست و پا مي

الق و مخلـوق را بجويـد و زنـدگي خـود را     مسير تعالي و تكامل بردارد و با ساختن جهاني آرام و امـن، رضـاي خ ـ  
از حال كه روانشناسان غرب اين مفاهيم و ايـن مسـائل را كـه    . آيا سعادت جز اين است؟. تر نمايد؟باطراوت و خرمّ

مطرح بوده و انسان همواره دانسته يا نادانسته در پـي آن بـوده   ... روزگاران افلاطون و ارسطو و  بودا و كنفسيوس و 
اند، آيا بزرگان دانـش و انديشـه و فرهنـگ مـا     اي آراسته و نو و خوشايند دوستداران غرب جلوه دادهدر جامه ،است
اند؟ غزالي و خيام و حـافظ  تر نگفتهتر و بياني آراستهشيرينو  تردلكشش از سليگمن و همتايانش، با زباني ها پيقرن

زانگان دانش و هنر اين مرز و بوم نسـخه سـلامت و سـعادت جامعـه مـا را      رو سعدي و فردوسي و مولانا و ديگر ف
  .»گرديمآب در كوزه و ما گرد جهان مي« ؟ دريغااندننوشته، به دست ما نسپرده

  

ــوا ــه احـ ــدلي در همـ ــود بيـ ــا او بـ ــدا بـ ل خـ
  

 كـرد او نمـي ديـدش و از دور خـدايا مـي     
 

   )6/142(  
  :گيري هنتيج

انگيزي به بالاترين نقطـه هيجـان   توانند زندگي انسان را به نحو شگفتهاي تحت كنترل ارادي و اهداف ميبرنامه
رضامندي  احساس دوستي،نوع قدرداني،شادي، بخشش،  ؛ي از پيش تعيين شده پيش ببرندي دامنهمثبت در محدوده

از استبداد و جبرگرايي به منظـور افـزايش هيجانـات مثبـت در مـورد گذشـته، يـادگيري و اميـد و          گريز، سعادت و
ي باورهاي نادرست به منظور افزايش هيجانات مثبـت در مـورد آينـده و    بيني از طريق در هم شكستنِ شالوده خوش

هـا در زمـان حـال    دار، و توجه بـه منظـور افـزايش لـذت    هاي گذرا و ناپايي شدن و عادت، لذت بردنمقابله با عاد
اما زماني كه كل زندگي صرف جستجوي هيجانات . توانند اين پيشبرد را تسريع و تثبيت نمايندكه مي مواردي هستند

اين همان پرسشي كه ارسطو بنابر .دشوبلكه در همه جا يافت مي ،شود اصالت و معني نه در جايي مشخصمثبت مي
پرسـش امـروز و    )Heferon,2011,3( .»خـوب زنـدگي كـردن چيسـت؟    «سال پيش مطرح كردند كه  2500ون طو افلا

كشف استعدادها و تفكيك و تمـايز ميـان لـذت و     ،هان قابليتيتبي ازو هدف اين نوشته  ي دوران استپرسش همه
ش امـروز از  ناين است كه يك بار ديگر اين پرسش ارسطو با دانش و بي ـ )flow( خوشنودي و تأكيد بر جاري بودن

در ايـن  . هـاي روز بـر آن داده شـود   و مبتني بر دانش و قابليت متناسب با نيازهاي امروز نو مطرح شود تا پاسخي نو
ي زمـان بعـد از   شنويم كه صدا و دعوت او هنوز از پـس ديوارهـا  مي يها را از زبان شاعرمقاله ما يكي از اين پاسخ

كه در پي كمالات انساني بـاش و بـر بـام سـعادت گلبانـگ       خواندآيد كه فرا مينزديك به هفتصد سال به گوش مي
  :كه فردا را كسي خبر ندارد» شاد باش و شاد زي« سربلندي سرده و 

  

ــن  ــردا مفكـ ــه فـ ــروز بـ ــرت امـ ــاقيا عشـ سـ
  

 مــن آر يــا ز ديــوان قضــا خــط امــاني بــه 
 

   )6/243(  
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ــندمان  ــرت كش ــه حس ــه ب ــيم ورن ــرت كن عش
  

 روزي كــه رخــت جــان بــه جهــان دگــر كشــيم 
  

   )5/368(  
  

ــي  ــردا فكنـ ــه فـ ــروز بـ ــرت امـ اي دل ار عشـ
  

 مايــه نقــد بقــا را كــه زمــان خواهــد شــد 
 

   )5/160(  
   :كندهنر دعوت مي آراستگي به و به كار و كوشش و كسب فضايل و

  

ــيبكــوش خواجــه و از نصــيب مبــاش عشــق ب
  

 هنــريبنــده را نخــرد كــس بــه عيــب بــي 
 

   )3/443(  
  

 اي داري خـدا را صـرف عشـرت كـنخـرده  چو گل گـر 
 

 هـا داد سـوداي زرانـدوزي   كه قارون را غلـط  
 

   )2/445(  
  

نگـر در غـرب مطـرح    ها و يـا روانشناسـي مثبـت   ي خوشدستي به نام فضيلتحاصل آن كه آنچه امروزه در جامه
تري بيـان شـده   هاي دلنشينهاي متمادي در آثار فرزانگان سرزمين ما در قالب مفاهيم و مصداقشود در طول قرن مي

انگاري سهلگردد همان است كه حافظ نمونه برجسته آن است ليكن چيزي كه مانع از كاربردي كردن اين مفاهيم مي
نخسـت  «تواني در تئوريزه كردن آن است كه در جهان امروز امري تثبيـت شـده اسـت   كاري يا كمهميشگي يعني كم

  »ارايه طرح و نظريه؛ و آنگهي كاربردي كردن آن

  ها نوشت پي
ديوان حافظ با توجه به شرايط و اوضاع پردازيم، اگر چه در هاي منفي نميبا توجه به هدف رويكرد مقاله ما  در اين نوشته به هيجان -1

  : كندچنانكه زبان به شكوه گشوده و اعتراض مي. و احوال عصر شاعر هيجانات منفي نيز بازتاب يافته است
  ها بگشايند             گره از كار فرو بسته ما بگشايندباشد اي دل كه در ميكده

  دار كه از بهر خدا بگشاينددل قوياگر از بهر دل زاهد خدبين بستند                 
  به صفاي دل رندان كه صبوحي زدگان           بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند 

  ).197، 1362حافظ، ( در ميخانه ببستند خدايا مپسند                   كه در خانه تزوير و ريا بگشايند 
 ...هاي ديگر و نمونه.. 

هاي سليگمن حدود بيست و چهار توانمندي يا قابليت كه در متن مقاله بـه آنهـا   بندينگر و تقسيماسان مثبتهاي روانشنبنا به پژوهش -2
  ).209تا  183ك سليگمن صص .ر. (اشاره خواهد شد

  positive psychology, Allan Carr pp 59-65ك .نيز ر -3
  جشن هاي ايراني پرويز رجبي، انتشارات آرتاميس: ك.ر-4
بينـي و سـرگرم كننـده دارد؛ بلكـه طبـق شـواهد       اين سخن بدان معنا نيست كه شعر حافظ صرفا جنبه اميدبخشي و ايجاد خـوش البته  -5

ك حـافظ حافظـه ماسـت،    .ر. (گشـا نيـز بـوده اسـت    توان ذكر كرد كه واقا تفأل به ديوان حافظ راههاي بسياري ميآوري شده نمونه جمع
كيـوان سـميعي،   (و ) 649-55، انتشارات ناهيد، صـص  1384ذهن و زبان حافظ ، همو،  (و ) . 1382بهاالدين خرمشاهي، انتشارات قطره، 

محمد علي اسلامي ندوشن، چهـار سـخنگوي   (و ) 124، شماره اول ، ص1364شناسي، سال ي حافظي ديوان حافظ،  نشريهفال به وسيله
  ).1380، انتشارات قطره،)فردوسي، مولوي، سعدي و حافظ( وجدان ايران 
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Abstract 
 
Good life is the subject of positive psychology.Positive psychology is the scientific investigation of 

human performance of ideal or perfect man. Prospective instead to focus on the inabilities and 
weaknesses, sought strengths of man. Capabilities such as health, safety, enjoyment, enthusiasm, 
satisfaction and happiness are focused. Positive psychology sought strengths is oriented in the opposite 
of (DSM) classification system for psychological disorders and sick people, another classification 
system (CSV) proposed that focuses on human capabilities. Psychologists have classified human 
potential in six groups as ubiquitous virtues: wisdom, courage, Humanity, justice, temperance 
and transcendence which all have some Character strengths (a total of twenty- four Character 
strengths) Strengths in each virtue group are similar in that they all. Martin Seligman, founder of 
positive psychology has investigated uman emotions in three routes, the present, the future and the 
past, which means that when human emotions, experiences and excitement its present compared to the 
past and future revisions will also feel peace, security, joy and happiness at the present, compared with 
the past and the future should be happy and contented feeling of hope and optimism. Analysing of all 
the virtue and Character strengths, as well as evidence derived from the literature (even a work) is out 
of the scope of  an article we wrote about; so we have discussed a few of the wisdom, joy or felicity, 
hope, satisfaction and prosperity or well-being. for each of these virtues with their capabilities in many 
of our literary treasures can be found an abundance of evidence and proof helpful and effective for 
human life and social thought is In this paper we auspiciously derive experience the true evidence of 
Hafez as a comprehensive reflection of the human life and mind experience, Iranians have applied to 
poetry read it again from a different perspective, and the impression of cleanse the mind of people 
interested in the psychology of the new terms and concepts to form what is today western investigators 
put on a new dress  on the old concepts  which have been said centuries ago with a decent offer 
testimony and evidence - the more  fascinating sayings in the works and Words of the learned of our 
land,. 
Keywords: In hope, memory, optimism, positive psychology oriented satisfaction, well-being. 
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 :هايادداشت
ديگـر  هاي مثبت در قالب نموداري كه مارتين سـليگمن و  دينقابليت يا توانم 24شش فضيلت همه جا حاضر با 

  .اندنگر مطرح كردهروانشناسان مثبت
Virtues and character strengths 

Virtue Defining features Character strengths 

١Wisdom.     Acquisition of and use of    ١ Curiosity and interest in the world                                     

                       Knowledge.                            ٢ Love of learning 
                                                                        ٣ Creativity, originality and 
                                                                      ingenuity 

                                                                        ٤ Judgment, critical 

                                                                     thinking and open‐mindedness 

                                                                        ٥ Personal, social and                                              
                                                                     emotional intelligence                                                                      

                                                                        ٦ Perspective, seeing the 
                                                                     big picture and wisdom 

٢. Courage.    Will to accomplish goals     ٧ Valour, bravery and 
                    in the face of internal or           courage    

                   external opposition                   ٨ Perseverance, industry 
                                                                         ٩ Integrity, honesty, 
                                                                      authenticity and 

                                                                      genuineness 

٣. Humanity.   Interpersonal strength      ١٠ Kindness and generosity 
                                                                         ١١ Capacity to love and be 
                                                                      loved 

٤. Justice.         Civic strengths                     ١٢ Citizenship, duty, 
                                                                      teamwork and loyalty 

                                                                         ١٣ Fairness, equity and 
                                                                      justice 

                                                                        ١٤ Leadership 
٥. Temperance.                                             ١٥ Self‐control and selfregulation 
                                                                     Strengths that protect us 

                                                                     against excesses 

                                                                        ١٦ Prudence, caution, 
                                                                      carefulness, and discretion 

                                                                         ١٧ Modesty and humility 

٦. Transcendence.                                         ١٨ Awe and appreciation of 

                                                                 beauty and excellence 

                                                                    Strengths that connect us to the 

                                                                     larger universe 

                                                                        ١٩ Gratitude 
                                                                        ٢٠ Hope, optimism and 

                                                                        future‐mindedness 

                                                                        ٢١ Spirituality, sense of 
                                                                        purpose, faith and 

                                                                        religiousness 

                                                                       ٢٢ Forgiveness and mercy 

                                                                      ٢٣ Playfulness and humour 

                                                                      ٢٤ Zest, passion, enthusiasm and energy 


